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چیده

بدن زن بهخصوص از دهه ۱۹۳۰ و آغاز پروژه مدرنیزاسیون، همواره در پیشزمینه فرایند ملتسازی در
ایران حضور داشته است. پروژه مذکور، کشف حجاب و تطبیق با پوشش غرب را عامل تعیینکننده در
تقویت هویت مل ایران مدانست، تا از این طریق در برابر هویت دین نیز قد علم کند. پس از انقلاب
۱۳۵۷ پوشش اسلام اجباری شد و تصور عفت و تقوای زنانه منبع برای هویت مل بهشمار آمد.
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گرا موضوع مطالعات گوناگون بوده است، اما به بازنمایبدن زنانه در گفتمانهای مل هرچند بازنمای
زنان در محتواهای آنلاین رسم، چندان توجه نشده است. این مقاله در پ بررس این است که چونه
نمایش و بازنمای بدن زنانه در خروجهای آنلاین رسم، گفتمانهای ملگرا را تغذیه مکند. برای این
منظور از سه نمونه بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ استفاده شده است: ۱) برخورد لیلا حاتم با رئیس
جشنواره کن، ۲) گفتمان عموم درباره حضور زنان در استادیوم بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵؛ ۳)
آشارشدن ساعد تتو شده ترانه علیدوست در فضای عموم. دادهها از چندین منبع رسم ایران آنلاین
جمعآوری شدهاند و با بارگیری تحلیل انتقادی گفتمان، گونههای مختلف تفاسیر استدلال مرتبط با بدن
و مفهــوم فوکــوی تحلیــل شدهاســت. ایــن مقــاله بــا الهــامگرفتن از ادبیــات فمینیســت زن و هــویت ملــ
زیستسیاسـت، بـه بحـث دربـاره روشهـای مـپردازد کـه بـدن زنـانه برسـاختهای بـرای نمـایش گفتمـان
.ملگرای اسلام مشوند

مقدمه

بهطور تاریخ، دولتها از بدن برای پروژههای سیاس ملتسازی یا تقویت ایده مل استفاده کردهاند.
فوکو درباره منشا زیستسیاست به این مقوله اشاره کرده که چطور دولتها با استفاده از انواع روشها
کنند، بهطور مشخص از طریق انضباطاقدام به کنترل بدن و جمعیت م ،و فناوریهای انضباط
کـردن سـشوالیته (جنسـین) و زایـش. بـدن همچنیـن در خلال گفتمانهـای ملتسـازی و ملـگرا بـرای
هرچند .(Stychin 1998; Liu 1994)تبیین چارچوبهای فرهن، اخلاق و سیاس استفاده مشود
فوکو وارد مباحث پیرامون نحوه کنترل بدن زنانه در پروژهها نشد، فمینیستهای معاصر برای اشاره به
روابط پیچیده میان جنسیت و قدرت، از تحلیل فوکو از بدن و سسوالیته (جنسین) بهمثابه جایاه
اصـل قـدرت اسـتفاده کردنـد. در ایـن میـان، نظریـه پـرداز فمینیسـت معاصـر نیـرا یوال‐دیـویس، نقـش
with ;برجستهای در طرح موضوع و شناساندن رابطه بین جنسیت و زیستسیاست داشته است(1993
Anthias and Nira 2005) . گرا، بـا اسـتفاده از روایتهـای نیـایاو معتقـد اسـت کـه پروژههـای ملـ
مشتــرک، در پــ تقــویت گفتمــان بــاروری و زایــش هســتند. در ایــن گفتمانهــا بــدن مــرد بــا ویژگهــای
زیستشناخت و اجتماع نظیر قدرت و سرسخت معرف مشود در حال که بدن زن غالبا با مادری،
زنان، زیستمانهای هستند که به حیات و .(Banerjee 2003)زیبای و پاکدامن زنانه مرتبط مشود
جمعیــت شــل مدهنــد. زنــان همچنیــن در گــذار فرهنــ، اخلاق و میــراث ملــ، نقــش محــوری
Anthias)دارند  and  Nira  2005,  7).  نشانههای فرهن دهد که چطور وقتیوال دیویس نشان م
مشخصـ در زمینـه ظـاهر و رفتـار بـه زنـان مرتبـط مشـود، آنـان در نقـش «مرزبانـان» عمـل مکننـد و
چطور مجموعهای از آداب، بیانهای هنری و زبان، دلالت بر حدود/ مرزهای مل پیدا مکند. به علاوه،
بنـا بـر گفتـه اوجاکانجـاس، در گفتمـان مـدرن جوامـع، زیستسیاسـت متوانـد سـرکوب بـدن، از جملـه
.سرکوب بدن زن را که بالقوه پست و مضر شمرده مشود، توجیه کند

در ایران، بدن زن در پیشزمینه برنامههای سیاس بوده است. بهخصوص از ابتدای قرن بیستم و پروژه
عــوامل ،ــا پــوشش غربــ ــان و انطبــاق ب سیاســ مدرنیزاســیون و انقلاب فرهنــ، کشــف حجــاب زن
تعیینکننده در تقویت هویت مل مبتن بر ایده ملگرای سولار ایرانیت در تقابل با هویت مل دینمحور
Abrahamian)بودند  2008). حومت سع مکرد با نمایش زنان ایران بهسان سوژههای سولار، 



تصویر مدرن از ایران ارائه دهد. بدین منظور به تمام سران حومت دستور داده شد تا از خانوادههای
خود شروع کنند و زنان خانوادهشان در مجامع عموم بدون حجاب و با پوشش غرب حضور یابند.
ممنوعیت که در ۱۹۴۱ ملغ شد و پس .(Sedghi 2007)متعاقبا حجاب در فضای عموم ممنوع شد
از انقلاب ۱۳۵۷ ، هنام که پوشش اسلام برای تمام زنان و دختران بیش از ۸ سال اجباری شد،
.برعس آن اتفاق افتاد

Moghissi)زنان، اولین و موثرترین چالش را پیش پای رژیم پس از انقلاب گذاشتند  2016). آنان از 
طریق تظاهرات در داخل و خارج، علیه سیاست تنمحور که زنان را مجبور به حجاب مکرد، اعتراض
گرایشهــای پوپولیســت غــالب و دغــدغه تجــاوز .(Afary and Anderson 2010َ)              کردنــد
و جنبش (Moghissi 2016) خارج، مردان انقلاب مخالف با این سیاست را با زنان مقاوم همراه نرد
زنان یا سرکوب شد و یا در میان جریانهای سیاس موجود نادیده گرفته شد. بهرغم شست اولیه، زنان
مستمرا نقد فعالانه خود را با ساخت کارزارها ادامه دادند. آنها گاه از پتانسیل موجود در شریعت برای
و گاه با تظاهرات چون روز جهان زن، در (e.g. Sameh 2010) بهبود موقعیت زنان کم مگرفتند
زنــان طــولانترین گــروه .(Hoodfar and Sadeghi 2009) پــ تحقــق خواســتههای خــویش بودهانــد
مقاومت سیاس فعال تا به امروز بودهاند. هرچند بسیاری از کنشریها و فعالیتها در ابتدا خواستار
اصلاح قانون اساس در چارجوب حقوق اسلام بودهاند، اما حومت، معمولا با بازداشت و پیرد
.سازماندهنان، به این خواستهها پاسخ داده است

در چنین شرایط، برخ کنشران به تعبید رفتند  (El Guindi 2005). از سال ۲۰۱۲ زیستسیاست 
حـومت، برنـامهریزی خـانواده در مقیـاس ملـ را هـدف گرفتهاسـت، برنـامهای کـه مـوجب توقـف تمـام
برنامههای آموزش کنترل باروری شده است و روشهای ضدباروری دائم را ممنوع مکند. مجلس
ایران به تازگ از لایحهای حام تولدگرای شامل مشوقهای بچهدار شدن، از جمله بازنشست زودتر از
موعد برای مادران، خدمات مال و مزایای کودک برای خانوادههای بزرگ و همچنین برخورد با مراکز
علرغــم دشــواری مقــاومت .(Aloosh and Saghai 2016) کنتــرل بــاروری تاییدنشــده حمــایت کــرد
سیاسـ در مـواجهه بـا کنتـرل و گفتمانهـای سیاسـ هژمـونی بـدن زن در فضـای عمـوم در دهههـای
گذشته، به لطف پیشرفت اینترنت و فناوریهای نو گفتمانهای بدیل، راه خود را به رسانههای آنلاین باز
.کردهاند

مطــالعه رسانههــای آنلایــن در خاورمیــانه نشــان مدهــد کــه آنهــا نــه تنهــا پتانســیل دمــوکراتیزه کــردن
ـــد ـــ را دارن ـــای سیاس ـــه از ،(Howard and Hussain 2011; Kamalipour 2010) گفتمانه بل
مطالعات انجام شده بر محتواهای .(Keller 2012) ظرفیت تاثیر بر هویت و خودآگاه نیز برخوردارند
رسانههای آنلاین رسم ایران، از طرف توجه را به سمت سوءاستفاده دولت و پایش رسانهای فرامل و
از طرف دیر به بیان مخالفت و اشال مختلف مقاومت مردم جلب مکند  (e.g. Akhavan 2014;
Khiabany 2007; Michaelsen 2017). زن در با این حال آنچه تا به امروز مغفول مانده، بازنمای
در نتیجـه، ایـن پژوهـش .(Reno 2005) گفتمانهـای ملـ در رسانههـای آنلایـن و دیجیتـال رسـم اسـت
امیــدوار اســت تــا در مطالعــات جغرافیــای فمینیســت مــدیومهای رســانه، مشخصــا آن فضاهــای کــه از
مدیومهای دیجیتال استفاده مکنند، سهم ایفا کند. بنابراین با استفاده از چارچوب فمینیست ملهم از



کرده و به بازنمای ایده زیستسیاست فوکو، این تحقیق، تن را در ارتباط با روابط پویای قدرت بررس
آن در گفتمانهای رسانه آنلاین رسم در ایران مپردازد. در چهارچوب ادبیات فمینیست، نمایش تن زن
و بازنمای آن در رسانه به طور کل، و با بررس گفتمانهای بدن زن در ملگرای اسلام و رسم ایران
(Moghissi 2016, 2008) و روابـــط بیـــن بـــدن زن و هـــویت ملـــ (Najmabadi 1997) و دولـــت
زیستسیاس، این مقاله چون نمایش و بازنمای زن را در گفتمان رسم رسانه آنلاین تحلیل مکند.
بــدین منظــور، بســتر سیاســ ایــران، روابــط ملــ، جنســیت، ســشوالیته (جنســین) و نقــش دولــت در
قانونگذاری رسانه در زمینه تاریخ و معاصر آن به اختصار معرف مشود. سپس درباره سه نمونه
رسانهای بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بحث مشود: ۱) حضور لیلا حاتم، بازیر ایران، در جشنواره
فیلـم کـن و نحـوه برخـورد او بـا مـدیر جشنـواره در سـال ۲۰۱۴؛ ۲) بحـث درخصـوص حضـور زنـان در
استادیوم بهویژه در سال ۲۰۱۵؛ ۳) آشار شدن تتوی ساعد ترانه علیدوست، بازیر ایران، در سال
۲۰۱۶.

ملگرای، جنسیت و رسانه رسم در ایران

این مفهوم در ابتدای قرن .(Abdolmohammadi 2015) ملگرای مفهوم تازهای در تاریخ ایران نیست
پس از سقوط امپراتوری عثمان که قدرتهای غرب امبیستم هن(Koohi-Kamali  2003) به دنبال 
برتری در منطقه بودند، مورد توجه بسیاری از متفران ایران قرار گرفته است. متفران در آن زمان به
آنان برای موجه .(Abrahamian 1982, 50)مفاهیم مدرن چون مفاهیم آزادی و ملگرای مپرداختند
جلوه دادن پروژه سیاس مدرنیزاسیون، با دستمایه قرار دادن تاریخ پیش از اسلام، نقطه مرجع گذشتهای
اصیل را بازنمای کردند، گذشتهای که چون با اسلام مرتبط نبود، در نتیجه عمیقا ایران محسوب مشد.
از خلال این فرایند، آنها جامعه را متقاعد کردند که ی ملگرای واقع ممن است؛ باید به ریشههای
اصیل ایرانیت بازگشت که با حمله اعراب به قلمرو ایران          
                                                              (KhosraviNik and Zia 2014) .از بیـن رفتـه اسـت
این پروژه با استفاده از ایدههای شرقشناسانهای چون تئوری هندو‐آریای که به لحاظ علم اتحاد
تقویت مشد. بنا به این تئوری، ،(Mechkat 2012; Abrahamian 2008) آریایها را تایید مکرد
‐به این صورت انجام شد که خود را با بسیاری از هنجارهای اجتماع ها بر جامعه ایرانغلبه آریای
فرهن زمانه خود  (Rashidvash  2013) منطبق کرد. این تئوری، موجب تقویت ملگرای از نوع 
گرایگردید. ملاشاره داشت و در ایران در حال رشد بود م آریای که به ریشه قوم (آلمان) ژرمن
آریای، بخش از ایدئولوژی نخبان در قرن بیستم بود و موجب تبعیض علیه گروههای غیرآریای چون
عربها و ترکها شد؛ چرا که آنان، از ریشههای فرض اصیل و بهاصطلاح ایران واقع برخوردار
.نبودند

بعد از انقلاب ۱۳۵۷، ایده تازهای از ملگرای اسلام سربرآورد تا اثر آن ملگرای ایران آریای را
خنث کند. به جای انار آن ریشهها، این گفتمان، بین تقدس ایران پیش از اسلام و گفتمان ضد خودش
یعن میراث اسلام، در نوسان بود، در حال که عناصر قوی ضدامپریالیست داشت            
                   (Keyman and Yilmaz 2006, 431). به همان اندازه که برای گفتمان جدید اسلام
ایران ارزش قائل بود به اسلام هم بها مداد. همانقدر که روی سرزمین ایران پیش از اسلام تاکید مکرد



بر اسلام شیع هم تاکید مکرد، جشنهای مل چون نوروز (سال نو ایران) و مل شدن صنعت نفت،
.اهمیت یسان با محرم و رمضان (ماههای مقدس اسلام) داشت

در خصوص آموزش و پرورش جوانان بر تمرکز بر میراث شیعه تاکید مشد. به نظر مرسید که
ملگرایــ پســا انقلابــ، تلفیقــ از برداشتــ از ایــران پیــش از اسلام و تفســیری از اسلام شیعــ اســت
(Abrahamian 2008, 188). و همچون قدیم، متاثر از پویش (دینامیزم) سیاس ،گرایاین نوع از مل
کـه بـه تجدیـد حیـات سـنتهای بـوم ــرش بـه پیشینـه فرهنبیـن غـرب و خاورمیـانه بـود. ن اجتمـاع
هویتیـاب مذهـب اشـاره داشـت، مـوجب افزایـش ملگرایـ و نوسـتالژی سـنتهای بـوم شـد. انقلاب
اما در حقیقت نه ،.(Abrahamian 2008, 143) اسلام، هرچند اغلب برچسب اصولگرای مخورد
تنها تلفیق پیچیدهای از ملگرای، پوپولیسم سیاس و رادیالیسم دین بود، بله پاسخ به پروژههای
.مدرن استعماری که غرب را منبع مشروع فری و اخلاق ماناشت هم بود

نقــش، حقــوق و طــرز رفتــار زنــان، در مرکــز ایــن پروژههــای سیاســ ملــگرا بــود. در حــال کــه پــروژه
مـدل ،ولار و رهـا شـده بـود، پـروژه اسلامـسـ شـده از زن ایرانـتصـویری غرب مدرنیزاسـیون در پـ
جنسیت مبتن بر تصویر سنت از زن متق ارائه مکرد که نقش اصل او در خانه تعریف شده بود. این
مــدل جنســیت، راه خــودش را در آمــوزش، بــازار کــار، اســتقلال ســشوال (جنســ) و زادآوری افــراد و
بسیاری چیزهای دیر باز کرد. زنان، هدف ایدئولوژی مل تولدگرا شدند که به منظور دستیاب به
جمعیت خاص، زنان را به بارداری ترغیب مکرد  (Abbasi  et  al.  2002).

آزولای در مورد ایران توضیح مدهد که زیستسیاست دولت موجب وضع مجموعهای از دخالتها و
کنترلهـای قـانون بـر سـس و ظرفیـت تـاثیرگذاری آن بـر جمعیـت و تبعـا کنتـرل جنسـیت و سـشوال
(جنس) شده است. گفتمانهای دین، پزش، روانشناس و ژئوپلتی نیز در شلگیری سشوالیته
پس از .(Shakhsari 2013) (جنسین) و بدنها در زیستسیاست ملگرای ایران نقش داشته است
انقلاب، پاسداران این  ملت اسلام جدید، در پ اشاعه بیشتر ارزشها و اخلاقیات اسلام، از جمله
و همچنین نقش و جایاه زن در اجتماع (Mohammadi 2014) تفسیر سنت از حجاب و پاکدامن زن
بودند. درحال که نقش رسانههای عامهپسند همواره واقعیت بخشیدن به این تصورات سیاس است، با
پیشرفتهای فناورانه در سالهای اخیر و رشد قابل توجه استفاده روزمره از رسانههای آنلاین در ایران،
.(Akhavan 2014) از فضای دیجیتال نیز برای اشاعه این تصویر استفاده شده است

از ســال ۲۰۰۱، ایــران انــواع سانسورهــای اینترنتــ و محــدودیت دسترســ بــه پلتفرمهــای آنلایــن چــون
فیسبوک، یوتیوب، توئیتر، و مجموعه بزرگ از مفاهیم از جمله سشوالیته (جنسین)، حقوق بشر،
فمینیسم و سیاست را اعمال کرده است. فضاهای آنلاین و رسانههای دیجیتال سرویسهای اینترنت
ایران در وهله اول به منظور جلوگیری از دسترس به تفاسیر سیاس متنوع و در وهله بعدی به منظور
انتشار محصولات فرهن که موجب تقویت موقعیت حومت بشود، توسط نهادهای حومت نظارت
بازنمای زن در رسانه آنلاین تحت قوانین و ترجیحات دولت از تصویر زن .(Akhavan 2014) مشود
که همراه با دیر ایدهها، در مقابله و ضدیت شدید با (Naderi and Gheshmi 2015) در جامعه است
این کار البته تنها با مداخله مستمر دولت در فضاهای آنلاین .(Talattof 2011) غرب تعریف شدهاست
انجام نمشود، بله با محدود کردن دسترس عموم به گفتمانهای سیاس بدیل (آلترناتیو) در فضاهای



واسط به دست مآید که با محدود کردن دسترس به فضای گفتو و ارتباطات از طریق روشهای
نهادی و هژمونی انجام مشود. این روشها موجب تعریف و محدود کردن وقایع، روایات و پدیدارهای
علرغــم اینــه ایــن فضاهــای واســط و بــدنهای درون آن، .(Balan 2003) «عادینمــای شــده» اســت
حضور مادی ندارند، کنشها و گفتمانهای که درون آنها مگذرد، متواند نتایج مادی در پ داشته
ســانسور دولتــ رســانه بــه منظــور مراقبــت از هــویت و .(Johnston and Longhurst 2009) باشــد
.(Carrieri et al. 2013) فرهن مل طراح مشود و از آن دربرابر تهاجم فرهن حفاظت مکند
هرچند ابزارهای جهت دور زدن فیلترین دولت وجود دارد، تلاش این است که ابزارهای فیلترشن به
محض همهگیر شدن، شناسای شده و از کار انداخته شوند. بخش از ایرانیان به رسانه بدون سانسور
دسترس ندارند، و تنها بخش از جمعیت، از دانش فن کاف و ابزار دور زدن سانسور مل برخوردارند
.((برای جزییات به گزارش ۲۰۱۷ خانه آزادی مراجعه شود

روش تحقیق

برای انجام این تحقیق با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان روی موضوع بدن زن با مطالعه سه نمونه که
در رسانههای آنلاین و رسم ایران طرح شده تمرکز شدهاست. دادههای ابتدای جمعآوری شده بین
سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ شامل مرور سیستماتی دادههای عموم قابل دسترس روی اینترنت به زبان
فارس است که به بدن زن اشاره دارند. موضوعات مانند پوشش زنان، لباس ورزش، سلامت زنان،
حجـاب و … ایـن بـازه زمـان ازاینـرو انتخـاب شـده کـه نقـش رسـانه دیجیتـال در زنـدگ مـردم ایـران در
برای اجرای تحقیق سیستماتی سالهای اخیر افزایش داشتهاست. موتورهای جستجوی گوگل و بین
آنلاین استفاده شده است. جستجوی مضمون با کلیدواژههای چون «بدن زن»، «زن» و «بدن» نتیجه
نداشت. در نتیجه جستجو به موارد وحشت اخلاق قابل توجه (Moral panic) آن رهنمون شد یعن
هنام که رسانهها به وقایع که ظاهرا چالشاند و برخلاف گفتمانهای تثبیتشده و هژمونی حومت
;Cohen 2002)                                                                      هستند واکنش نشان مدهند
Dabirimehr and Fatmi 2014).

وحشتهـای اخلاقـ واکنشهـای اجتمـاع مشتـرک در محـومیت چیـزی اسـت کـه از طریـق سـاختن
گزارشهای حساسیتبرانیز و شیاطین قوم (آدم بدهای) که مسئول خشم عموماند ایجاد مشود.
وحشتهای اخلاق واجد پیامدهای اجتماع و سیاس است که متواند نظارت و کنترل بیشتر را توجیه
کند. نمونههای وحشت اخلاق مطرح در این مطالعه با جستجو در بین عناوین و وقایع که تم مورد
یا گزارشات رسم گرایاخلاقیات، مل ،(جنسین) شوالیتهبحثشان به بدن زنانه، جنسیت و س
رسانههای انلاین مربوط بوده انتخاب شده است. پس از بررس اولیه به ی لیست پنج تای رسیدیم و
ر از ان جهت حذف شدند که تحلیل محتوایسپس از میان آنها، سه مورد انتخاب شدند. دو نمونه دی
ابتدای نشان داد که آنها عموما بر پیامد حقوق این موارد تاکید داشتند تا بر گفتمانهای حول بدن،
گرایجنسیت، اخلاقیات و مل.

در سه مورد باقمانده، نود (۹۰) متن رسانهای برای تحلیل انتخاب شد. متنهای منتخب رسانهای از
پلتفرمهای فرهن و خبری رسم ایران (مثلا شامل کیهان، فارسنیوز، شرق، جامنیوز، نواندیشان،
شمانیوز، فرارو، خرداد نیوز، خبرآنلاین، برترینها، دیدبان، شهدای ایران، خبر فارس، عصر ایران،



تابناک زنجان، هرمز پرس، تسنیم نیوز، فردا نیوز، فرهن نیوز، سینماپرس، ممتازنیوز، تنیوز، آفتاب
نیوز، خرداد نیوز، شایعات، اتاق خبر ۲۴، پرده سینما، ایرنا، ساتین، سماک نیوز، …) جمعآوری و
ترجمه شد. او همچنین متون اصل لیسبه ان (زبان مادری اوست که فارس) توسط نویسنده اول مقاله
فارس را تحلیل کرد. نقل قولهای انتخاب و جهت غنای مطلب ترجمه شدند. به منظور دقت در صحت
ترجمه، متون انتخاب و ترجمه شده، در مشورت با متخصص ترجمه از فارس به انلیس بررس شد.
از آنجای که فارس، زبان بجنسیت است اما ساختار واژگان و نحوی در آن متواند جنسیت باشد،
.دقت بیشتری بر محتواهای جنسیت ترجمه شده صرف شد

مطالب منتخب شامل اخبار و نوشتارهای تحلیل روزنامهناران رسم و منتقدین یا اظهار نظرهای که
به صورت ناشناس به عنوان دیدگاه آن منبع مطرح شده بوده است. پلتفرمهای آنلاین درون کشوری، یا
توسط موسسات دولت اداره مشوند و یا تحت نظارت آنها هستند. آنها یا مستقیما به ترویج برنامههای
سیاس دولت مپردازند و یا در موضع اصطلاحا بطرف تحت مقررات دولت و سانسور قرار دارند.
پس از انتخاب نمونههای کلیدی، تحلیل گفتمان روی موارد جمعآوری شده انجام شد. گفتمانها کنشها
به .(Wooffitt 2005) یا تمرینهای زبان و غیرزبان و فرضیات ایدئولوژی و برسازنده قدرت هستند
عقیده ون دای تحلیل انتقادی گفتمان در پ فهم چون نقش (باز)تولید و به چالش کشیدن قدرت
اجتماع مسلط توسط این کنشهاست. تحلیل انتقادی گفتمان ظرفیت مجادلهبرانیز و هژمونی قدرت
که در کارِ تصویب، حفظ، موجهسازی، اغماض یا ندید گرفتن نابرابریهای اجتماع است را هدف قرار
داده و کارکرد آن را نشان مدهد. تحلیل انتقادی گفتمان امان مقاومت در برابر قدرت هژمونی و
.نابرابری را که در پ ساخت استراتژیهای توجیه و عادینمای سلسله مراتب قدرت است را دارد

تحلیل داده شامل مطالعه انتقادی و تحلیل محتوا بود که همراه با جایاهیاب متون در زمینه اصل و از
طریق تحلیل متون و رسانه و مبتن بر زمینه سیاس‐اجتماع انجام شد  (Leitch  and  Palmer
2010). چه در سطح زبان ،در تحلیل اولیه، گرهها و تمهای اصل  (KhosraviNik 2017) و چه در
سطح غیر زبان، استخراج و به عنوان مفاهیم محوری گفتمان در نظر گرفته شد  (Erdogan 2016).
انتخاب عموم واژگان و استدلالها بهسان انتخابهای واژگان که برای توصیف و بحث درباره بدن زن
استفاده مشود، بررس شده و الوهای اعتباری و توجیه رسانهای مشخص شدند. پس از آنه الوهای
مضمون و زبان تعیین شدند، تحلیل متون در متن  زمینه اجتماع‐سیاس قرار گرفت  (Wodak
2001),  و بازنمای گرایدرباره رسانه، مل را تعیین کند. تئوریهای فمینیست تا گفتمانهای اصل
.جنسیتزده ، تحلیل را به سمت برد که جنسیت و بدن زن را در پیشزمینه تحلیل قرار مداد

نمونه اول: لیلا حاتم و خوشآمدگوی در کن

در آوریـل ۲۰۱۴، لیلا حـاتم، بـازیر ایرانـ، بـه عنـوان یـ از اعضـای هیئـت داوری در جشنـواره کـن
فرانسه حضور پیدا کرد. در همان زمان رییس مرد جشنواره، ضمن خوشامدگوی از این بازیر که
حجـاب کامـل هـم داشـت، گـونه او را بوسـید. حـاتم نیـز صـمیمانه برخـورد کـرد. واکنـش او بلافاصـله
جنجال بهپا کرد و مورد نقد رسانههای رسم ایران قرار گرفت که این کار او را به عنوان ی «زن
ایران مسلمان» محوم مکردند، چرا که نه تنها اجازه داده مردی او را ببوسد؛ بله بدتر از آن، خودش
هم میل به بوسیدن گونه مرد نامحرم داشته است. نامحرم، برگرفته از ی سنت اسلام است و به



افرادی از جنس مخالف اشاره دارد که ی فرد باید از برخ تماسها با آنها اجتناب کند. رفتار زنان در
مقابل نامحرم، تابع قوانین رفتاری، شامل خطوط راهنمای دین و فرهن است که شامل مدیریت بدن و
.(Rahbari 2016) حرکات، از جمله پرهیز از تماس با فرد نامحرم، است

صدها رسانه آنلاین، بناه خبری، پلتفرم فرهن و وبلاگ شخص به این واقعه واکنش نشان دادند. از
مجموع س (۳۰) خروج و ژورنال آنلاین که این واقعه را پوشش دادند، متوان به کیهان، فارس نیوز،
فرهن نیوز، مشرق نیوز، فرارو، روز آنلاین، کیهان نوین، شرق، جام نیزو، نواندیشان، شما نیوز و …
.اشاره کرد

تحلیل ابتدای گفتمان نشان داد که غیراسلام بودن این کار (بوسیدن گونه مرد نامحرم) و “تخریب
تصویر ملت در ناه رسانههای بینالملل” دلیل اصل محومیت بوده، حال آنه عس که دوربین از
بوسه ثبت کرده بود گفتمانهای جنسیت، ملیت، دین و اخلاق را هم به دنبال داشت. این مثال و توجه
رسانهای گستردهای که جلب کرد، متواند به عنوان ی وحشت اخلاق در نظر گرفته شود که درباره
وجه سیاس آن مبالغه بسیاری شده است  (Cohen 2002). به عنوان نمونه متوان به کامنت وزیر 
:فرهن و ارشاد اسلام ایران اشاره کرد که گفت

امیدوارم کسان که به عنوان ایران در مجامع بینالملل شرکت مکنند به اعتبار و منزلت ایرانیان توجه
داشته باشند تا چهره زن ایران در دنیا بد و خدشهدار نشان داده نشود. …. حضور شخصیتهای هنری
و هنرمنــدان ایرانــ در خــارج از کشــور اگــر بــا رعــایت شئونــات اسلامــ و احتــرام بــه فرهنــ ملــت و
اعتقـادات ایـران باشـد امـری پسـندیده اسـت. امـا اگـر ایـن حضـور بـا بتـوجه بـه ارزشهـای جـامعه و
.(Mackay 2014) معیارهای اخلاق ما باشد ملت ایران این رفتار را نمپذیرند

این نقل قول با گفتمانهای متفاوت مرتبط است که مگوید مشارکت در وقایع بینالملل مورد موافقت
مشروط است؛ اگر آن شرایط محقق نشود، توسط ملت ایران پذیرفته نیست چرا که زنان نماینده ملتند.
ایده ایرانبودن نیز همراه با کاراکتر اسلام این گفتمان مشود و این دو حول تصویر زن و خصوصا
.عفت زن شل مگیرد

دیر رسانهها از واژههای چون خارج از شأن (جام نیوز)، نامتعارف (بولتن نیوز)، و نامناسب (یالثارات)
برای توصیف این واقعه استفاده کردند. نامه سرگشادهای از طرف گروه از دانشجویان محافظهکار زن
نیز، توسط رسانهها منتشر شد که حاک از جریحهدار شدن احساس ملت بود. این نامه توسط جمع از
خواهران دانشجوی حزبالله امضا شده بود. هیچ اطلاعات درباره امضاکنندگان یا وابست آنها در
رسانهها وجود نداشت. آنها در نامه سرگشاده خود خطاب به مقامات ایران نوشتند که: «به دلیل
جریحهدار شدن احساسات مذهب ملت غیور و شهیدپرور ایران توسط این هنرپیشه، خواستار اعمال
مجازات شلاق مندرج در این ماده قانون برای وی مباشیم» (خرداد). در اینجا استفاده ارجاع به ملت
ایران به شل مبهم و کل به عنوان ی عامل موثر قابل اشاره است. ابهامسازی و کلگوی، اجازه
استفاده از مفاهیم غیردقیق را مدهد. ابهام ی از اقدامات مرسوم است که رسانهها معمولا از آن
استفاده مکنند. برای نمونه در این جا، به جریحهدار شدن احساس ملت اشاره شده است، بدون آنه
معلوم شود دقیقا احساس چه کسان جریحهدار شده و منظور از ملت در اینجا چه کسان است؟ آن



نامه همچنین با اشاره به بندی مرتبط بیان مکرد که طبق موازین اسلام بوسیدن مرد نامحرم متواند
.مجازات معادل حداکثر ۹۹ ضربه شلاق داشته باشد

این بیانیه و امثال آن، بیانر روابط قدرت بینشخص و مرتبط با جایاه و رتبه فرد در سلسلهمراتب
کیفیت مشابه در متن دبیر اول کمسیون فرهن .(Sulkunen and Torronen 1997) قدرت است
مجلس شورای اسلام است: « باید با هنرمندان که عفت ایران و اسلام را رعایت نمکنند، برخورد
و در ی بیانیه گمنام دیر که به امضای ۶۵ سازمان غیرانتفاع که در .(Didban 2014)« جدی شود
حوزه زنان فعالند آمده: «این رفتار نامناسب، زشت، تأسفبار و سؤال برانیز حاتم به اندازهای که
مورد توجه رسانههای ضد انقلاب و معاند [غرب] قرار گرفت، صدها برابر بیشتر از نظر زنان جامعه
.(Irna 2014) «ایران اسلام مردود و محوم است

نمونه «رفتار غیراخلاق» حاتم با ارجاع به غرب و اینه غرب با نیت شیطان ذینفع اصل ماجراست
ساخته شد، او به همدست با غرب و فراموش ارزشهای فرهن و هنجارهای اجتماع کشور خود
(Jamnews  2014), و انفعال در برابر غربهای که عامدانه از او سوءاستفاده مکنند   (Jamnews
با .(Cinscreen 2014)محوم شد و اینه نتوانسته است شأن ایران بودن خودش را حفظ کند (2014
اشاره به اهداف غرب، “دیریِ سیاس” خلق مشود، و از آنجا که در مقام مقایسه جایاه برتری برای
خود قائل است نقد “دیری” ابزاری برای کنترل مشود. نقد دیری غرب در بحثهای مل درباره بدن
زن اغلـــب اســـتفاده مشـــود  (khosraviNik and Zia 2014)، اوقـــات نقـــد بـــه صـــورت بعضـــ
انجام مشود، تا این برتری جایاه اخلاق که در محور استدلالش قرار (Occidentalist) غربشناسانه
.دارد و به طور سیستماتی غرب را رد مکند، موجه شود

توجه رسانهای باعث شد تا این بازیر در بیانیهای عموم معذرتخواه کند. بیانیهای که نتیجه فشار
رسانهای بود. بیانیه عذرخواه همچنین به برخ ایدههای که در گفتمان منتقد او وجود داشت اشاره
مکرد. در بیانیه آمده بود: «از این پیشامد و اینه احساسات کسان را آزرده باشم بسیار متاسفم چه
.(Fararu 2014) «خود تربیت شده پدری هستم که همه از میزان علاقه او به دین و ملیت ایران آگاهند
در این فضای مجادله که در نقد این بازیر رخ داده بود، حاتم با تاکید بر دو نته کلیدی یعن اسلامیت
که ی ،حاتم و ایرانیت که از طرف منتقدینش استفاده شده بود از خود دفاع کرد. او به پدرش، عل
مرد محبوب و فیلمساز قابل احترام ایران است اشاره کرد تا بر اعتبار و درست معذرتخواهاش
بیافزاید. عذرخواه که در زیر فشار واکنشهای شدید رسانهای و ترس اخلاق ایجاد شده بود، انجام
.شد، اما برخ پس از آن، عذرخواه را کاف ندانستند

نمونه دوم: بحث بر سر ورود زنان به استادیوم

رابطـه بیـن جنسـیت و ورزش همـواره در ایـران پـس از انقلاب اسلامـ موضـوع بحـث بـوده و بحثهـای
سیاس و عموم و چانهزن درباره ورزشهای مشروع برای زنان و پوشش مناسب ورزش برای آنها
همـواره ادامـه داشـت اسـت. یـ از بحثبرانیزتریـن مبـاحث، اجـرای قـانون ممنـوعیت ورود زنـان بـه
استادیوم به عنوان تماشاگر بوده است. این ممنوعیت تا سال ۲۰۰۶ توسط دولت اجرا مشد، تا اینه
موقتا برداشته شد و بلافاصله مجددا اجرای شده و هنوز هم برقرار است. زنان مستمرا در برابر این



ممنوعیت مقاومت کردهاند، اما بهجز برای چند مسابقه محدود و آنهم تنها روزنامهناران و خانوادههای
صدها رسانه مجازی، .(Khabaronline 2015) ورزشاران، هنوز امان ورود به استادیوم را نیافتهاند
آژانسهای خبری، پلتفرمهای فرهن و بلاگهای شخص به این موضوع پرداخته و درباره آن نوشتهاند.
بیش از ۳۰ رسانه رسم که به این موضوع پرداخته بودند برای این نمونه انتخاب شدند (رسانههای چون
تسنیم نیوز، فارس نیوز، دانا، انعاس شمال، صبح توس، جنوب ایران، ایلنا، نمناک، الف، مجله ملت،
شهدای ایران، برترینها، فرهننیوز، خبر فارس، عصر ایران، ایرنا، انتخاب خبر، گویا، سهام نیوز،
.(… خبرآنلاین، تیبیان، والیبال ایران، سوت و

بنیم زنان غیر ایرانشود که مار مآش امهن رابطه بین ممنوعیت حضور در استادیوم و هویت مل
متوانند در استادیومهای ایران حضور یابند. در واقع بحران از آنجای آغاز شد که تعدادی از زنان
ایرانــ کــه خودشــان را جــای برزیلهــا جــا زده بودنــد توانســتند در ســال ۲۰۱۴ وارد اســتادیوم شونــد
(Bartarinha 2014). این زنان جسور توسط مقامات و به دلیل همراه داشتن پرچم پس از شناسای
برزیل و جا زدن خودشان جای زنان برزیل و ورود به استادیوم، به آسیب زدن به هویت مل محوم
ایـن زنـان بـه شـل اقلیتـ ترسـیم شدنـد کـه بیـانر خواسـت واقعـ زنـان .(Bartarinha 2014) شدنـد
:مسلمان ایران نیستند

بدون تردید زنان مسلمان ایران نیز حضور خود در ورزشاهها را با در نظر گرفتن حقیقت وجودی آن
خواستار نیستند و از کارگزاران دولتها این انتظار را دارند که به جای پرداختن به موضوعات فرع به
مطالبات اصل آنهاکه منجر به حفظ کرامت انسانیشان مشود بپردازند و برای رسیدن به آنها چاره
.(Farsnews 2015)                      اندیش کنند

این ادعا که آزادیهای محیط درخواست و اولویت زنان مسلمان ایران نیست و درجه اهمیت پایین
دارد، بدون اینه مشخص کند که پس مسائل اولیه چیست، تنها به کرامت انسانها ارجاع مدهد. بعلاوه
اینه این استدلال از جانب نیم از زنان ایران حرف مزند، در حال که این نظر نیمه دیر زنان نیست
که نمتوانند در فضای سانسور نظرشان را بیان کنند. این گفتمان ممنوعیت را نوع اقدام پیشیرانه
:برای مراقبت از زنان در جامعه و حفظ کرامت آنها جلوه مدهد

بسیاری از رسانهها با یادآوری خاطرات تلخ مسابقات چند سال قبل والیبال ایران و حضور بانوان و
کشـف حجـاب و اهانتهـای کـه بـه بـانوان صـورت گرفـت و همچنیـن تصـاویری کـه از ایـن بازیهـا در
رسانههای دنیا مطرح شد نران ترار آن حوادث تلخ به دلیل نبود فرهن و زیر ساختهای لازم در
.(ShohadayeIran 2015) ورزشاههای ایران هستند

گفتمان مراقبت از بدن زن به عنوان سمبل هویت مل، وقت در بستر مطالعات افسانه نجمآبادی و مایل
امین قرار مگیرد معن دقیقتری میابد. در زمینه و زبان ایران گفتمان ملگرا بر پایه مفهوم وطن و
همچون وجودی زنانه تصویر شده که پایهگذار و نهدارنده هویت مل است، هویت مبتن بر برادری و
دیدند که نیروهای خارجم ملت را همچون زن ،گرایان ایرانپیوند با زمین. در ابتدای قرن بیستم، مل
در این گفتمانها، مسئولیت مراقبت مرد و دفاع از مام وطن .(Pettman 2005) به او حمله کردهاند
.(Amin 2001) برجسته مشود



تمرکـز بـر تعریـف فضـا – کـه اساسـا جنسـیتزده اسـت – نیـز تاکیـد بـر برخـ اسـتدلالهای اسـت کـه
غیرمستقیم به استادیومهای ورزش به عنوان مانهای مردانه ارجاع مدهند و زنان را دعوت به پذیرش
این تفی مان‐فضای مکنند. علرغم بحث عموم درباره حضور زنان در استادیوم، روحان و
سیاستمدار تاثیرگذار ایران، که قدرت تصمیمگیری قانون در این خصوص را دارد نیز به این مسئله و
حضور زنان در مسابقات بین الملل واکنش نشان داد. او ضمن انتقاد از زنان برای مشارکت در ورزش
دپرانگفت که ارزش زنان به دانش و عفت آنهاست نه در مشت و ل (Khabarfarsi 2014). او در
:جای دیری گفت

ما خیال مکنیم کمال زن در این است که برای ما برود مدال بیاورد، کمال زن در مادر شدن است، در
فرزند تربیت کردن است، کمال زن در اصلاح جامعه است… به ما گفتند (غربها) بیراهه بروید ما هم
گفتیم چشم، فضیلت زن در این نیست، که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و ی کس را بزند و
.(Asriran 2014)               برای ما مدال بیاورد

تصور زن که در ی مسابقه ورزش پایش را مکشد ذاتا سشوال (جنس) نیست، اما وقت در این نقل
قول به پاکدامن و انحراف زن ارجاع داده مشود، بهسان عمل جنس تبیین مگردد. غرب، در این
نقلقول، نشاندهنده منبع انحراف و ایدئولوژی فاسد است که مروج آزادی زنان از طریق دستاوردهای
بر نقشهای سنت زن، مبتن اری واقعه درستاست، حال آن و گونههای بدیل فعالیت فیزی شخص
.همچون مادری، پرستاری و مراقبت است

ترانه علیدوست نمونه سوم: تتوی فمینیست

در خلال ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۵، ترانه علیدوست، بازیر ایران، مورد انتقاد جدی قرار گرفت
زیـرا کـه  تتـوی ساعـد او هنـام کـه در یـ کنفرانـس مطبوعـات شرکـت مـکرد و مخواسـت جـای
میروفـن را تنظیـم کنـد، پدیـدار شـد. تتـوی آشـار شـده، مشتـ گرهکـرده درون سـمبل ونـوس بـود کـه
مدتهاست نمادی فمینیست محسوب مشود. این اتفاق، ی وحشت اخلاق ایجاد کرد که در رسانهها
.و صدر اخبار آنلاین قرار گرفت که درباره این سمبل و دلالتهایش حرف مزدند

س (۳۰) مطلب از رسانهها برای این تحلیل مرور شده است. در این میان بسیاری به «تتوی عجیب» در
عنوان خود اشاره کردهاند (مثل فارس نیوز، شهدای ایران، اتاق خبر ۲۴، ساتین، رجا نیوز، روزگار،
ریشه، هرمز پرس، افار نیوز، صراط نیوز، خبر فارس، ممتاز نیوز، ت نیوز، تابناک زنجان، آفتاب نیوز،
دوستهنجاری درباره انتخاب عل ا نیوز، قطره و …). این نوشتهها با لحنپارسینه، دنیای اقتصاد، نی
و آنچه با بدن خود مکند پرسشهای را مطرح کردند. از آنجای که این بازیر ی فرزند دختر دارد،
نقش او به عنوان مادر، در مرکز این نوشتهها بود. بسیاری از رسانهها مستقیما نقش مادری علیدوست را
به خاطر چنین تتوی زیر سوال مبردند (ممتاز نیوز، فردا نیوز، هرمزان پرس، سماک نیوز). به عنوان
کودک خردسال به نام حنا است. درج چنین نشانهای بر روی بدن ی مادر ی مثال: «علیدوست
اه مادری دارد، سوالات و نقاط ابهام بسیاری را به وجود آورده است. سوالاتکه جای ر زن ایرانبازی
.(Fardanews 2016) «که همه امیدوارند برای آن توضیح مناسب وجود داشته باشد

گفتمان پیرامون این نمونه به طور گستردهای حول نقد فمینیسم مچرخید (ممتاز نیوز، ت نیوز، آفتاب



نیوز، خرداد نیوز، شایعات، اتاق خبر ۲۴، فرهن نیوز، ساتین، سماک نیوز، فردا نیوز) و با اقامه
استدلال علیه فمینیسم ادعا مکرد که این جنبش، مخالف مادر شدن است. مبتن بر نوع چارچوب
زیستسیاسـ کـه بـدن زنـان را مـان مقـدس بـا پتانسـیل بـاروری مدانـد، اینـونه اسـتدلالها معمـولا
علیدوست را به دلیل انطباق با ایدئولوژی فاسد غرب که تضعیفکننده نقش مادری او به نفع فمینیسم
است محوم مکردند: «عقیده آنها [فمینیستها] بر این است که فرزند در زندگ باعث عزلت زن
.(Hormozpress 2016) «مشود و به همین دلیل نقش مادر برای زن قائل نمشوند

علاوه بر این، این تتو همچنین بهگونهای غیرمنطق با موضع فمینیست تاکید بر حق انتخاب مرتبط شد.
مـوضع یـز و بـه لحـاظ سیاسـطرفـداری از حـق انتخـاب بسـیار بحثبران ،در زیستسیاسـت ایرانـ
ستیزهجویانه است. طبق قوانین جاری ایران، مجوز پایان دادن به بارداری پیش از هفته بیستم قابل
صدور است و تنها در شرایط قانون محسوب مشود که جنین آزمایش شده، رواننژدی مادرزادی
داشته باشد یا مشل که عمیقا به زندگ او لطمه مزند یا اینه سختهای اقتصادی و اجتماع زیادی
برای وضع حمل این بچه وجود داشته باشد. این رویرد شباهت بسیاری به رویردهای موجود در
.کشورهای دیر جهان دارد؛ با این وجود نرش عموم به جنبش حق انتخاب بسیار منف است

بسیاری از رسانهها (ممتاز نیوز، تنیوز، آفتاب نیوز، خرداد نیوز، شایعات، اتاق خبر ۲۴، فرهن نیوز،
ساتین، سماک نیوز، فردا نیوز و ..) به تولید استدلالهای که مواضع فمینیست را تا حد ی جنبش حق
انتخاب پایین آوردند و فمینیسم را پدیدهای کاملا غرب اناشتند تولید شد: «حقیقت آن است که ارجاع
دادن ی سری خواستههای متوسط زنانه به دفاع از فمینیسم ــ که از قضا در دین اسلام به بالاتر از آن
مقایسه بین اسلام .(Tasnimnews 2016) «تأکید شده ــ ریشه در شیفت ناآگاهانه در برابر غرب دارد
و فمینیسم به عنوان پدیدهای غرب، استراتژی معمول رسانههای مجازی به منظور باعتبار کردن ایده
فمینیسم بهسان ایدئولوژی شبه رهایبخش و تاکید بر پیشرو بودن اسلام در حقوق زنان بوده است. این
دوگانهسازی با استدلال که نقشهای خانواده محور زن خصوصا مادری را در مرکز توجه قرار مدهند
به خوب منطبق است: «فمینیسم تحت عناوین به ظاهر مدافع حقوق زنان در اروپا، نتایج خسارتباری
بـــر تشیـــل خـــانواده، رابطـــه عـــاطف همســـران و نقـــش مـــادرانه بـــرای زنـــان تحمیـــل کـــرده
TabnakZanjans)                                                                                              «است
ارجاع به کاهش احساسات و تخریب خانوادهها در این نقل قول شبیه همان استدلالهای است .(2016
که علیه ورود زنان به استادیوم مطرح مشد، جای که تضعیف پیوندهای عاطف اصطلاحا منجر به
:فروپاش خانوادهها مشود

این گروه ازدواج را نوع تجاوز مدانند … به این سبب شاهد از هم فروپاش خانوادهها و گسترش
اهن اه اسلام نسبت به ازدواج ورای امور جنسوالدی در جهان غرب هستیم…اما ن خانوادههای ت
.مقدس و معنوی است

شبیه آنچه درباره نمونه اول بحث کردیم، ایده زن بهسان نمایشر هویت مل که دارای دو عنصر ایرانیت
:و اسلامیت است در اینجا نیز حاضر است

اینگونه به شهرت رسیده چنین سخنان ر مسلمان که در سایه انقلاب اسلامبازی جالب است ی



بوید… سینمای ما از بودجه مل ارتزاق مکند… شما به لطف این انقلاب و کشور و احترام مردم به
.(Rishenews 2016) اینجا رسیدید

توجه و واکنش رسانهای منوبکننده به ی تتو، بیانر اهمیت تصویر بدن زن بهسان مان مادرانه
است که بهطور عموم ترویج شده و طبیع جلوه داده مشود. تقدس ساخت بدن زن متواند از
طریق دخالت و تغییرات تنانه چون تتو مختل شود؛ یا از طریق رفتاری غیراسلام چون بوسیدن گونه
.مرد نامحرم؛ یا از طریق حضور در فضاهای نامناسب برای زنان مانند استادیوم

گفتمان در زمینه اجتماع بررس

این سه نمونه مطالعهشده سازنده ترس رسانهای بودند زیرا اولا اغراق و دستاری رسانهها این نمونهها را
و دوم اینه این سه نمونه همه حول مقاومت زنان و عاملیت (Cohen 2002) وارد حوزه مل مکرد
آنها علیه شءاناری بدنشان درون ی ساختار دین ملگرا بود. در بخشهای گذشته و ذیل هر نمونه
استدلالها و بحثهای مختلف طرح و به دقت بررس شدند. در هر سه نمونه، تمرکز رسانهها بر این بود
کـه چطـور انتخـاب زن دربـاره بـدنش مـوجب اختلال در بازنمـای اخلاقـ و سیاسـ ملـت مشـود و در
نتیجه امری است که عموم متوانند دربارهاش اظهارنظر کنند. مدیریت خرد بدن زنانه و تعاملات
فیزی آنها و مشارکت در فضاهای اجتماع نیز به بحث گذاشته شد. تمام این بدنها پتانسیل به
چالش کشیدن پایه تصویر سیاس ایران، که اساسا جنسیتزده است، را دارد. بازنمای زنان در این سه
نمونه همچنین نشان داد که طبیعت زیستسیاست دولت در قبال بدن و سشوالیته (جنسین) زنان،
اصولا مادر بودن و پرورش فرزند است. هرچند تمایزات در این بحثها وجود دارد و انتقادات برخ از
.این خروجها از برخ دیر شدیدتر است، با این حال شاهد ی نرش مشابه در ناه به زن هستیم

در گفتمانهای .(Najmabadi 2005) شمایل زن عامل مهم در ساخت هویت مل ایران بوده است
معاصر ملگرای ایران، بدن زن مان مقدس در نظر گرفته مشود و سوژه تمایزات جنسیت که پایه
شلگیری تصویر زن ایدهآل است که تولیدمثل وظیفه اصل اوست. تنها در این مدل پدرسالار و مشوق
زاد و ولد خانواده است که زن به کرامت واقع خود دست میابد، در نتیجه باید از تمام انحرافات که از
جانب غرب متوجه اوست حذر کند    (Riesebrodt 1993). چنین تقدس متواند توسط تغییر بدن 
فرد، مثل تتوی فمینیست، و نمایش آن در فضای عموم، رفتاری غیراسلام مثل بوسیدن مرد نامحرم و
عموم مردانه، مختل شود. ترکیب این سه نمونه ما را به استدلال حضور در فضاهای بهلحاظ سنت
پیرامون ایده ملگرای سوق مدهد. همانطور که گفته شد، ملگرای ایران معاصر شامل هویتهای
اسلام و ایران است. استدلال که به طرق مختلف درباره اهمیت ایرانیت و اسلامیت بحث مکند به
شل مشابه درباره گفتمان بدن زن توافق دارند. شلگیری تصویر بدن زن مسلمان ایران، نیازمند
درخواست عموم است که شل واحد به حضور تنانه و رفتار زنان در محیط عموم مدهد تا از این
طریق از هویت مل دفاع کند. چنین اتحادی معمولا برای هویت مل حیات است و هر نوع تصویر متثر
وحشت اخلاق همچنین نشان .(Inac and Unalnal 2013) را چون تهدیدی بر این گفتمان رد مکند
مدهد که بدن زنان متمرد، خصوصا اگر در فضای عموم باشد، در ناه دولت، عرصه قدرت و
.ضدگفتمان است



به تقاطع رسانههای جدید، سیاست بدنِ دولت و مسائل جنسیت در ایران را باید در زمینه سیاست و
جامعه ایران ناه کرد. بازنمای بدن زن شبیه آنچه خسروی نی در نمونه ملگرای پیش از انقلاب
بحث مکند، در ساخت گفتمانهای تشابه و تفاوت در رابطه با خود و دیری نیز نقش دارد. در این سه
نمونه، ضدیت با غرب در مرکز گفتمان قرار دارد و غرب، به شل ی قدرت امپریالیست، پدرسالار و
Pettman)فرامردانه تجسم مشود که دنبال هت حرمت بدن زن به عنوان نماد ملت شهوان است
نسخه پساانقلاب از ملگرای رسم ایران با استفاده از ایدههای پسااستعماری و نقد آنها علیه .(1996
دخالت تاریخ غرب در فرهن جهان و وقایع سیاس، بستری برای ساخت گفتمان ضدغرب خود و
بهانهای برای رد هر آنچه به نحوی با غرب مرتبط است – بعضا از طریق ایجاد وحشت اخلاق – ایجاد
مکند. فمینیسم نیز همچنین به عنوان پدیدهای غرب شناخته و نقد مشود، به عنوان ابزاری در دست
.استعمار غرب تا نسخه خود از زنان را ترویج کند

رشـد رسانههـای دیجیتـال و افزایـش اسـتفاده از اینترنـت در ایـران امانهـای بـدیل جهـت دسترسـ بـه
اطلاعات فراهم کردهاست. دسترس به رسانههای آنلاین موجب خلق گفتوهای بینبخش بین مرزهای
جغرافیای و سیاس شده و امان دخالت فمینیسم مل و فرامل در سیاست بدن را فراهم کرده است
(Baer 2016). انکه ام هژمونی و فرهن واسط ایجاد کرده تا گفتمانهای سیاس همزمان فضای
با این حال در بستر رسانه آنلاین ایران و .(Reno 2005) کنترل، مدیریت و دستاری دارد را بیشتر کند
با توجه به سانسور دولت شیوهای که بدن زن در محتواهای رسانههای رسم بازنمای مشود منبع
اصل قدرت استدلال جهت تعریف مشروعیت و امانات تنانه درون دولت اسلام است. این گفتمان
نیز، همچون دیر قدرتهای هژمونی، مقاومت یا تلاش برای بازتوزیع قدرت را تحمل نمکند. این کار
با مسدود کردن دسترس به تفاسیر و روایتهای بدیل انجام مشود؛ از طریق انحصاری کردن امانات
گفتو و در نتیجه محدود کردن وجوه مشارکت در فضای اینترنت. این اعمال نشان مدهد که نیروهای
KhosraviNik and Sarkhoh 2017; Rahimi) رسم دولت، همچون گروههای مخالف و مقاومت
تلاش مکنند تا فضای ارتباط و گفتو را تصاحب کرده و از طریق انتشار نهادی محصولات (2011
.نوشتاری گفتمان خودشان را تقویت کنند

علیرغم هژمون فضای استدلال محتواهای رسانههای رسم در ناه اول، نمتوان منر شد که رسانه
تماما پایدار و قابل پیشبین دهد. هیچ گفتمانکردن قدرت پراکنده را م آنلاین ظرفیت دموکراتی
نیست، خصوصا در فضای اینترنت، جای که اکولوژی مشارکت امان دسترس، رتبهبندی، اظهارنظر،
کند. پتانسیل فضاهای واسط در بسیج اجتماعمسدود کردن، همخوان کردن، پسندیدن و … را فراهم م
در سـه نمـونه بحـث شـده جـای کـه .(KhosraviNik 2017, 2018) سیاسـ مـدن قابـل انـار نیسـت
مدیریت بدن زن مستقیما مسئلهدار شده بود، پوشش گسترده چنین نمونههای متواند نتیجهای خلاف اثر
مورد انتظار ایجاد کند. خط بودن گفتمانهای رسانهای با چالش مواجه شده است  (KhosraviNik
and Zia 2014) دهد، گفتمانها، چه از پایین به بالا و چه از بالا بهتوضیح م و همانطور که ون جی
پایین، بر سلسلهمراتب قدرت تاثیر مگذارند. مخالفخوان عیانِ تنانه سیستم فن – اجتماعای را که
.متعین شده را به چالش مکشد (Boyer 2006)  در فضای سیاس سرکوب و کنترل

وحشت اخلاق پیرامون سه نمونه بحث شده باعث تداوم ی از گفتمانهای هژمونی موجود مشود



غیرمنتظره، مقاومت را به متن جامعه مآورد. بدن زنانه – (momentum) اما همزمان با ایجاد تانهای
کـه در غیـر اینصـورت اصـولا در محتواهـای رسانههـای رسـم جـای نـدارد – بـه مرکـز تـوجه مآیـد و
ــز و هــومز ــد. مطــابق آنچــه داین ــای دانــش درون وب را اشغــال مکن در Dines and Humez جغرافی
خصوص محصولات پیام و نوشتاری رسانه نتیجه گرفتهاند، متوان استدلال کرد که مخاطبان قادر به
پذیرش معان آماده محصولات رسانههای رسم هستند اما در عین حال ممن است خوانش متفاوت و
بعضا متضاد از آن داشته باشند. از آنجا که بدن زن موضوع مورد علاقه رسانههای دولتای است که
تلاش مکنند مشروعیت حضور و رفتار آنان را بارزش کند، حضور عموم گونههای سرکش از بدن
زن نتیجه غیرمستقیم آن است. از طریق نمایش و بازنمای بدنهای متمرد زنان در محتواهای رسانهای
رسم، گفتمانهای بدیل، راه خود را به بیرون و درون روایتهای هژمونی پیدا مکنند، جای که به
عنوان “دیری” بازنمای شدهاند اما آنجا حاضرند تا گفتمانهای حاکم و تحیمشده را به چالش بشند.
حضور و خودنمای آنها پایداری تن را به چالش مکشد و امانات مخالفت و ظهور بدنهای بدیل را
.فراهم مکند

این مطالعه مت بر محتوای رسم رسانه بود و لاجرم نمتواند نشان دهد که پتانسیل دموکراتیسازی
رسانه اجتماع و تغییر در نظامهای و شبههای ارتباط چقدر است. همانطور که خسروی نی و ضیا
اسـتدلال کردهانـد بـه لحـاظ تئـوری نمتـوان تـاثیر ایـن گفتمانهـای تولیـد شـده در رسانههـا را بـر همـه
مخاطبان یسان و ی شل تصور کرد. از طرف، لازم است مطالعات بیشتری به منظور کاوش در
بازنمای زنان در رسانههای آنلاین و غیرآنلاین رسم و رسانههای اصلاحطلب در ایران انجام شود تا
تصویر دقیقتری از ظرفیت گفتمان در رسانههای آنلاین پدیدار شود. مطالعات آینده لازم است گونههای
مختلف از موافقان و مخالفان در فضای متثر مجازی را شناسای کنند. فضای که بر اساس رابطه
.بسیار پیچیده و هژمونی بین کاربران، میانجها و ارباب رسانههای رسم شل گرفته است
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